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زیرآسمان فیروزه اى

فروش تندیس جشنواره
 در اعتراض به وضعیت معیشتی

ایمــان افشــاریان، کارگردان و بازیگــر تئاتر در  �
اعتــراض به وضعیت معیشــتی هنرمندان اعلام 
کرد تندیســی را کــه بــرای کارگردانــی نمایش 
«جنایت و مکافات» در ســی و چهارمین جشنواره 
تئاتــر فجــر دریافــت کــرده اســت، بــه فروش 
می گــذارد. او در مطلب کوتاهی کــه در صفحه 
شــخصی خود منتشر کرده، آورده است: «تندیس 
بهترین کارگردانــی بخش بین الملل برای نمایش 
«جنایت و مکافات» از ســی وچهارمین جشــنواره 
سراســری تئاتر فجر بــرای من که آمد نداشــت. 
هــر  بار بــه تندیــس روی طاقچه نــگاه می کنم، 
دلم برای خودم، عمــرم در تئاتر و خانواده بزرگ 
تئاتــر می ســوزد. حکایت جماعت مــا «چه فکر 
می کردیم چه شــد» شد و نشــد آن حداقل هایی 
که خیال می کردیم. در کل ما فقط خیال می کنیم 
و در خیال زندگی می کنیــم . خیال می کنیم مهم 
هســتیم، خیال می کنیم فرهنگ ســازیم و هزاران 

خیال واهی دیگر.
به هر حال تئاتر قبل از کرونا تنگی نفس داشت 
و به زور اکسیژن عاریه دم می زد، حالا که دیگر کار 

او تمام است و ما جماعت تئاتری تمام تر.
تمام تــر از تمــام خودش حکایتی اســت. این 
تندیس که روزی آرزوی داشــتنش را داشــتم، به 

بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش می رسد.
حتــی  می فروشــیم  را  همه چیــز  کم کــم 

یادگاری های عتیقه مادربزرگ را».

چوب حراج به نقاشی های پیکاسو 
در ساتبیز

حراجی ساتبیز مجموعه ای از نقاشی ها و سایر  �
آثار هنر تجسمی «پیکاسو» را به مزایده می گذارد.
از  بین المللی «ام جی ام»  اقامتگاه های  شرکت 
برنامه فروش ۱۱ اثر هنری «پیکاسو» به ارزش ۱۰۴ 

میلیون دلار در حراجی ساتبیز خبر داد.

در این حراجی که در لاس وگاس برگزار خواهد 
شــد، مجموعه ای از تابلوهای نقاشی، طراحی بر 
روی کاغذ و آثار سرامیکی «پابلو پیکاسو» هنرمند 

نامدار اسپانیایی به فروش گذاشته خواهد شد.
ارزشمندترین اثری که در حراجی بیست و سوم 
اکتبر به مزایده گذاشــته خواهد شد، تابلو نقاشی 
«زنی با کلاه نارنجی» اســت. ارزش این اثر بین ۲۰ 

تا ۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.
از دیگر آثار این حراجی به تابلو نقاشــی «سر 
یک مرد» می توان اشاره کرد. ارزش این اثر بین ۱۰ 
تا ۱۵ میلیون دلار تخمین زده شده است. همچنین 
انتظار می رود تابلو نقاشی «مرد و کودک» نیز بین 
۲۰ تــا ۳۰ میلیون دلار به فروش برســد. از ســایر 
آثاری که با قیمت کمتری به فروش می رسند، به 
کوزه سفیدی به ارزش ۶۰ تا ۸۰ هزار دلار می توان 

اشاره کرد.

تولید فصل ۲ «ارباب حلقه ها» 
در بریتانیا انجام می شود

مهر: ســریال در  حال تولیــد «ارباب حلقه ها»  �
کــه محصولی از آمازون اســت، تولیــد خود را از 

نیوزیلند به بریتانیا منتقل می کند.
این ســریال که فعلا عنوانی ندارد، چند فصل 
بعــدی را در برنامــه ســاخت دارد. در حالی کــه 
فیلم برداری فصل نخســت اوایــل همین ماه در 
نیوزیلند به پایان رسید، مراحل پس از فیلم برداری 
این فصل تا ژوئــن ۲۰۲۲ در نیوزیلنــد ادامه پیدا 
می کند و در همین حال مراحــل پیش تولید فصل 
دوم در بریتانیا از اوایل سال ۲۰۲۲ شروع می شود.
در بیانیه ای که از سوی آمازون منتشر شده، قید 
شده است که تغییر محل فیلم برداری از نیوزیلند 
به بریتانیا در راســتای گســترش تولیدات استودیو 
در بریتانیا ســت و قصدی برای تجدید تفاهم نامه 

فصل اول با دولت نیوزیلند وجود ندارد.
این نخســتین باری خواهد بود کــه  فیلمی از 
«ارباب حلقه هــا» در فضایی جــز نیوزیلند تولید 
می شود. در عین حال آمازون از تخفیف ۲۰ درصدی 
مالیاتی برای تولید فصل نخســت این ســریال از 

دولت نیوزیلند برخوردار شده بود.
تلویزیونــی  بخــش  مدیــر  ســندرز،  ورنــان 
آمازون اســتودیوز گفته است: می خواهیم از مردم 
و دولت نیوزیلند برای میهمان نوازی و تعهدشان 
برای تولید ســریال و فراهم آوردن فضایی بی نظیر 

برای آغاز این سفر حماسی سپاسگزاری کنیم.
اطلاعات کمی درباره پلات و جزئیات داستانی 
ایــن ســریال وجــود دارد و فصــل اول آن قــرار 
اســت جمعه دوم ســپتامبر ۲۰۲۲ پخش شــود. 
سریال «ارباب حلقه ها» توســط استودیو آمازون 
با همکاری بنیــاد تالکین، هارپــر کالینز و نیولاین 
سینما که بخشــی از کمپانی برادران وارنر است،

 تولید می شود.

دریچه

«قهرمان» اصغر فرهادی 
به فستیوال فیلم تورنتو رفت

فیلــم «قهرمــان» ســاخته اصغــر فرهادی  �
در بخــش «رخدادهای ویژه» امســال فســتیوال 
فیلم تورنتو به نمایش درمی آیــد. این فیلم درام 
۱۲۷ دقیقــه ای در این بخش تنهــا نخواهد بود و 
کنار «مموریا» ســاخته آپیچاتپونگ ویراســتاکول، 
«اسپنسر» ساخته پابلو لارین و همچنین نخستین 
نمایش ویژه آی مکس از فیلم «تل ماسه» ساخته 
دنیــس ویلنوو بــرای مخاطبان پخش می شــود. 
فیلم هــای فرهادی، لارین و ویراســتاکول همگی 
به عنوان شــانس های بــزرگ دریافــت جایزه در 
مراسم امسال به حساب می آیند و به احتمال زیاد 
مورد توجه بیشــتر مخاطبان قرار خواهند گرفت. 
ریز احمــد  بازیگر رئیــس هیئت داوران مراســم 
امســال خواهد بود. ده ها فیلم دیگر از کشورهای 
مختلــف در بخش های فســتیوال فیلــم تورنتو 
امســال به نمایــش درمی آیند کــه از جمله آنها 
می توان از «پرندگان مست» ساخته کانادا، «سالن 
هدا» ساخته مشترک فلسطین، مصر، هلند و قطر  
و همچنین «خانم خوب» ساخته آفریقای جنوبی 
نام برد. فستیوال تورنتو امسال از روز نهم سپتامبر 
کار خــود را آغاز می کنــد و تا هجدهــم این ماه 
ادامه خواهد داشت. بخشــی از فستیوال امسال 
حضوری برگزار خواهد شــد اما ایــن در عین حال 
به معنی اعمال قوانین سفت وســخت بهداشتی 
خواهد بود. برگزارکنندگان اعلام کرده اند که تمام 
ستارگان و شرکت کنندگان باید در مراسم از ماسک 
اســتفاده کنند و فقــط در زمانی کــه روی فرش 
قرمز و صحنه هســتند، می توانند ماســک خود را 
دربیاورند. فســتیوال همچنین برای ورود از تمام 
افراد اثبــات واکسیناســیون می خواهد. در نهایت 
تمام چهره هایی که وارد کانادا می شوند، باید ۷۲ 
ســاعت پس از رسیدن خود تست پی سی آر انجام 
دهند و این پروســه را تا زمــان رفتن خود هر ۴۸ 

ساعت تکرار کنند.

تعویق برگزاری جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی

برگــزاری  � ســتاد  جلســه  مرداد مــاه   ۲۰
آیینی  نمایش هــای  جشــنواره  بیســت و هفتمین 
و ســنتی بــا حضــور داود فتحعلی بیگــی دبیــر 
ایــن جشــنواره و اعضــای آن برگــزار شــد. داود 
اخذ شــده  توضیح تصمیم های  در  فتحعلی بیگی 
در ایــن جلســه گفت: بــه درخواســت گروه های 
نمایشی مبنی بر به تعویق افتادن تمرینات به دلیل 
شــیوع موج پنجم این ویروس در سطح کشور، در 
این نشســت مقرر شد از آنجاکه سلامتی هنرمندان 
از مهم ترین ارکان است، نخســت این جشنواره را 
به  صــورت آنلاین برگزار کنیــم و دوم اینکه زمان 
برگزاری این رویداد را که ۲۶ مهر ماه در نظر گرفته 
شــده بود تا آذر ماه بــه تعویق بیندازیــم، از این رو 
بیســت و هفتمین دوره این جشــنواره از ۹ آذر آغاز 
خواهــد شــد. او در ادامــه افــزود: در حال حاضر 
تصمیم بر آن اســت تا بیســت و هفتمین جشنواره 
نمایش های آیینی و سنتی به  صورت آنلاین برگزار 
شود اما در صورت بهبود وضعیت، امکان آن وجود 
دارد تا بخشــی از این رویداد به شکل حضوری نیز 
برگزار شود. بیست و هفتمین جشنواره نمایش های 
آیینی و سنتی به دبیری داود فتحعلی بیگی آذر ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.

رقابت «سایکو» در جشنواره 
«ایسلانتیا سینه فروم» اسپانیا

فیلم کوتاه «ســایکو» بــه کارگردانی مصطفی  �
داوطلــب به بخش رســمی آثار کوتاه داســتانی 
چهاردهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی فیلم 
«ایســلانتیا ســینه فروم» در اســپانیا راه پیدا کرد. 
جشــنواره بین المللی فیلم «ایسلانتیا سینه فروم» 
 Festival Internacional de Cine Bajo la)
رویــدادی   (Luna – Islantilla Cinefórum
بین المللی است که هر سال تیر و مرداد (جولای 
و آگوســت) در شــهر اوئلــوا در اســپانیا برگزار 
می شــود و طیف وسیعی از آثار کوتاه و بلند را در 
بخش  رقابتــی و جنبی برای مخاطبان به نمایش 
می گــذارد. چهاردهمیــن دوره  این جشــنواره ۱۲ 
تیرماه (ســه جولای) آغاز به کار کرد و تا ششــم 
شهریور (۲۸ آگوســت) ادامه داشت. فیلم کوتاه 
«ســایکو» بــه کارگردانی مصطفــی داوطلب ۲۱ 
مرداد (برابر با ۱۲ آگوســت) در بخش رقابتی آثار 
کوتاه جشنواره بین المللی «ایسلانتیا سینه  فروم» 
بــه نمایش درآمد و برای جوایز اصلی جشــنواره 
در این بخش به رقابت پرداخت. در «ســایکو» به 
کارگردانی مصطفی داوطلب، زن جوانی همســر 
خود (ســایکو) را که از بیماری حــاد روحی رنج 
می برد، به آسایشــگاه روانی می بــرد. با درگیری 
لفظی میان «ســایکو» و راننــده، اما  اتفاق دیگری 
رقــم می خــورد. رضا عمــوزاد، رؤیا حســینی و 
محمد نریمانی بازیگران این فیلم کوتاه هســتند. 
پخش بین المللی «سایکو» برعهده «شمید فیلم» 
اســت. ســیزدهمین دوره جشــنواره بین المللی 
 Festival) ایســلانتیا ســینه  فروم» - زیر نور ماه»
Internacional de Cine Bajo la Luna – Is-
lantilla Cinefórum) در ایــن دوره بــا رعایــت 
اصول بهداشــتی از ۱۲ تیر تا ششم شهریور (سوم 
جولای – ۲۸ آگوست) به   صورت رویداد حضوری

 برگزار شد.
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«هنروتجربــه»  ســینماهای  در  روزهــا  ایــن 
مجموعــه ای از فیلم های کوتاه بــا عنوان «هفت» 
اکران می شــود. این فیلم های کوتاه شــامل «سقف 
محســن  تهیه کنندگــی  و  کارگردانــی  بــه  کاذب» 
نجفی مهــری، «قفل» به کارگردانــی و تهیه کنندگی 
علی جوان، «تردید» بــه کارگردانی علی تصدیقی و 
تهیه کنندگی فرهاد قدیمی، «ســکون» به کارگردانی 
و تهیه کنندگی مهدی برجیان، «قوها سوار بر بادند» 
بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی مشــترک امیرمهدی 
صادقی و مریــم حیدری دانایی، «لِگو» به کارگردانی 
و تهیه کنندگــی فریار حســینی و «قطعــه ۸۵» به 
کارگردانــی شــهرام مســلخی و بــه تهیه کنندگی 
اعظم ســازور و مشارکت انجمن ســینمای جوانان 
ایران هســتند کــه اکران آنهــا از روز پنجشــنبه ۲۰ 
خرداد ســاعت ۱۸ آغاز شــد. مجموعــه فیلم هاى 
کوتاه «هفــت» یکی از پربازیگرترین و پرســتاره ترین 
اکران هــای اخیر بســته های فیلم کوتــاه در «هنر و 
تجربه» اســت. از جمله بازیگرانی که در مجموعه 
فیلم های کوتــاه «هفت» حضور دارنــد، عبارت اند 
از: پژمان جمشــیدی، زنده یاد علــی انصاریان، میلاد 
کی مرام، شبنم قلی خانی، علیرضا ثانی فر، امیرحسین 
مدرس، محمدرضا غفاری، حسین سلیمانی، سوگل 
خلیق، امید روحانی، بابک بهشــاد، فرهاد قائمیان، 
علیرضا اســتادی، رضا اخلاقی راد، نیلوفر کوخانی و 

کیوان پرمر.
یکی از این فیلم های کوتاه که در بســته «هفت» 
و در ســینماهای هنر و تجربه اکران می شوند، فیلم 
کوتاه «لگو» است. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه 
آمده است: «آیدین و آوا زوج جوانی هستند که برای 
یافتن یــک مدرک مهم راهی خانه مخروبه ای که به 
گفته آوا خانه کودکی اوســت می شود. از بدو ورود 
به خانه آیدین شــاهد رویداد های عجیبی می شــود 
که توان درکش را ندارد. رفته رفته همه  چیز عجیب 
و ترسناک می شــود که آیدین از حال می رود. زمانی 
که آیدین به هوش می آید متوجه تغییر هولناکی در 
همســرش آوا می شــود که زندگی او را تا ابد تغییر 

می دهد».
میلاد کی مرام، کتایون ســالکی، دنیا جعفری آریا، 
ارغــوان شــیبانی و مائده امینی بازیگــران این فیلم 
کوتاه هســتند. فهرســت عوامل «لگو» عبارت است 
از: نویســنده و کارگردان و تهیه کننده: فریار حسینی، 
فیلم بردار: علی اظهری و احمد طاهر، دســتیار اول 
فیلم بردار: علی حشــمتی، گروه فیلم برداری: هادی 
رمضانی، جاوید حسین زاده و بهروز دشتابی، تدوین: 
پویان شعله ور، دستیار تدوین: فروغ عزیزی، طراحی 
و ترکیب صدا: حســین قورچیان، دســتیار کارگردان 
و برنامه ریز: محمد حســین ناصری، منشــی صحنه: 
مونا علامه میری، گریم: شــورش معروفی، دســتیار 
گریم: نیلوفر یمنی، صدابردار: رضا تهرانی، دســتیار 
صدا: سجاد سخایی، طراحی صدا: حسین قورچیان، 
مشــاور کارگردان: علی جناب، طراح صحنه: بهنام 
معتمدی، دستیاران صحنه و لباس: فاطیما قاسمی، 
هادی موســوی و سهیل حســینی، مدیر تولید: امیر 

اســکندری، گروه تــدارکات: هادی نــوروزی، مجید 
فلاح، حامد خاکســار، گرافیســت: علی سعادتمند، 
آهنگ ساز: میلاد موحدی، اصلاح رنگ و نور: محسن 

خیرآبادی، عکاس: محسن شرف الدین.
فریار حســینی، نویســنده و کارگردان فیلم کوتاه 
«لگــو» درباره این فیلم به «شــرق» گفت: داســتان 
«لگو» بــرای من از یــک خواب ترســناک و یک اگر 
جادویی شــروع شد و حالا خوشــحالم که می توانم 

این دنیای فانتزی را با همه تقسیم کنم.
 آیا به این موضوع اعتقاد دارید که فیلم کوتاه  �

برای قشری خاص از فیلم بین هاست یا خیر؟
بله، همین طور است و فکر می کنم حتما این طور 
اســت، چون فیلم کوتاه بســیار فرمال است و برای 
اینکــه از آن لذت برده شــود، باید با فرم آشــنا بود. 
اصولا فکر می کنم فیلم کوتاه تأثیرگذارتر اســت، به  
دلیل شــدت ضربه ای که به مخاطب وارد می کند و 
قطعا مخاطب آن، دانشگاهیان و افرادی هستند که 
با هنر آشنا هســتند. البته یک سری علاقه مندان عام 
هم دارد که درصد کمی در این رده هستند اما درصد 
قابل توجهی از مخاطبان فیلم کوتاه، دانشــگاهیان 
و هنرمندان هســتند، به همین دلیــل مخاطب فیلم 
کوتاه «لگو» را فیلم ســازان، هنرمندان، قشــر آشنا با 
هنر، دانشجویان هنر و علاقه مندان به سینمای کوتاه 

می دانم.
 در نوشــتن و ساختن فیلم هایتان به مخاطب  �

جهانی فکر می کنید؟
بخــش  ســه  از  متشــکل  مســتقل  فیلم ســاز 
و  «کارگــردان  و  «پخش کننــده»  «تهیه کننــده»، 
نویســنده» است و این ســه نفر یا بخش همواره در 
حــال قانع کردن یکدیگر هســتند. اگر فقــط به فکر 
بــازار جهانی باشــند، فرمی را انتخــاب می کنند که 
مورد علاقه مخاطب جهانی باشد بنابراین نمی توان 
یک شکل مشــخص را دنبال کرد و این مورد ممکن 
است مخاطب را نیز درگیر کند و مخاطب این زیرکی 
منفی را بفهمد، بنابراین بایــد در این مثلث تعادلی 
برقرار شــود. کارگردان ممکن اســت خیلی به وجه 

هنــری فیلم یا فرم تجربی آن توجه داشــته باشــد 
و تهیه کننــده چیــزی بین اینها را بخواهــد؛ بنابراین 

می شود با هوشمندی هر دو نیاز را مرتفع کرد.
این خیلی مهم اســت که به دام هیچ کدام از این 
سه شخصیت نیفتیم و حرف یک نفر را گوش نکنیم 
و به توازنی برســیم که با ذکر یک مثال از ســینمای 
آمریکا (برای جلوگیری از ســوء تفاهم) بیان می کنم. 
امــا باید تأکید کنم که اســتراتژی هنر برای هنر، یک 
اســتراتژی شکســت خورده اســت؛ یعنی اگر بر آثار 
بزرگ ترین فیلم ســازهای ایرانی نیــز فوکوس کنیم، 
متوجه می شــویم که در این آثــار خیلی توجهی به 
«هنر برای هنر» نشــده اســت و در مواردی، برخی 
زیرکی هــای تجاری را نیز دارند ولــی هدف هنرمند 
به  صورت کامل مشخص است؛ برای مثال، با توجه 
به ســلیقه لیبرال و جشنواره پسند جهانی امروز، منِ 
نوعی یک ایده ای درباره ازدواج یک زوج جوان دارم 
که مشکلی دارند. اگر منِ کارگردان، به جای یک زوج 
سفیدپوســت از اقلیت های رنگین پوســت استفاده 
کنم، بخت دیده شدن این فیلم بیشتر خواهد شد. در 
این حالت فیلم ساز به خواسته اش رسیده و داستان 
فیلم هم گفته شــده اســت، البته اگر اقتضایش این 
نباشــد که ســوژه یک خانواده عرب باشــد. در این 

صورت به وجه جشنواره پسند نیز پرداخته می شود.
در هر حال من همیشــه به نــگاه هنری کارم بها 
می دهم و هم به ســوگیری یا زیرکی که برای ماندن 

در این عرصه نیاز است، توجه می کنم.
 دوســت دارید همه نوع مخاطبی همراهتان  �

شــود؟ در «لگو» قصد داشــتید چــه تأثیری بر 
مخاطب بگذارید؟

طبیعتا مثل بقیه فیلم ســازها دوست دارم همه 
فیلمــم را ببینند ولی از طرفی هم نظر دانشــجویان 
و هنرمندان غیرســینمایی برایم مهم اســت، چون 
آنهــا خیلی کمتــر مغرضانه فیلــم را می بینند. من 
خودم چون ســینما را آکادمیک گذراندم و خیلی با 
ســینما ســروکار دارم، لذت فیلم دیدن واقعی را از 
دســت داده ام، چون در حال جست وجوی اشکالات 

در فیلم هــا از جمله قاب بندی، تدوین و... هســتم؛ 
بنابراین آن نوع ارتباط بی واســطه با اثر هنری برای 
امثال من از بین رفته اســت؛ اما دانشــجویان هنری 
و آنهایی که غیرســینمایی هســتند بی واسطه فیلم 
می بینند و نظــر آنها را برای خــودم مهم می دانم. 
دوست دارم فیلمم بتواند احساس مخاطب را تحت 
تأثیر قرار دهد و این موضوع برای من نیز بسیار مهم 

است که احساسش را هدف قرار دهم.
 کمی درباره حضــور و همراهی میلاد کی مرام  �

صحبت کنید. چون بیشــتر در ســینما و نمایش 
خانگی حضور دارد.

من همکاری کوچکی به عنوان خبرنگار و منتقد با 
سایت کافه سینما در جشنواره فیلم فجر سال ۱۳۹۵ 
داشتم و از همان جا افتخار آشنایی پیدا کردم که این 
آشــنایی به دوستی تبدیل شــد و در واقع این افتخار 
نصیب من شــد که از طریق کافه سینما، یک دوست 
خوب مثل آقای کی مرام پیــدا کنم. وقتی ایده فیلم 
«لگو» را بــرای میلاد کی مرام تعریف کــردم، از آن 
خوشــش آمد و انصافا نیز برای فیلم کم نگذاشت و 
به من اعتماد کرد و کارم را جدی گرفت و من خیلی 
از اینکــه با او کار کردم، لذت بردم. میلاد کی مرام به  
دلیل اینکه بازیگر سینماســت، طبیعتا سرش شلوغ 
اســت بااین حال ســر کار من آمد و خیلــی از فیلم 

حمایت کرد.
 چطور شد که چنین موضوعی را برای ساخت  �

فیلم کوتاه در نظر گرفتید؟ ایده «لگو» از کجا آمد؟
ایــده  این فیلم ســال ۹۵ به ذهنم رســید و بهار 
ســال ۹۵ فیلم نامه اش را نوشــتم و برای جشنواره 
فیلم نامه نویســی نهــال فرســتادم کــه منتخــب 
ایــن جشــنواره در بخش فیلم نامه شــد. مــن تئاتر 
خوانــده ام و مدتــی هــم کار تئاتر می کــردم، ولی 
جســته و گریخته مسیر فیلم ســازی را هم از طریق 
کلاس های شــهرام مکری و انجمن سینمای جوان 
دنبال می کردم و دلم می خواســت به سمت سینما 
بــروم. در تئاتــر جایزه های دانشــگاهی گرفتم و در 
جشنواره تئاتر فجر هم حضور داشتم و در سالن های 
مختلف اجرا رفته بودم اما دوســت داشــتم تغییر

 مسیر بدهم.
این فیلم درباره یک موقعیت فانتزی و ســوررئال 
اســت و موقعیت خانواده ای را نشــان می دهد که 
خانم آن خانواده دچار یک ســیکل است که وقتی از 
یک سنی رد می شــود، دوباره به ابتدای نوزادی اش 
برمی گــردد و آدم هایــی کــه در زندگی او هســتند، 
نسبتشان در زمان با او عوض می شود، مثلا اگر شوهر 
است تبدیل به پدر می شــود. برای من این موقعیت 
ســوررئال جذاب بود؛ نسبت این زمانی که برای یک 
آدم نمی گذرد و یک ســیکل است که دائم در آن در 
رفت و آمد اســت و نســبت او با آدم هایــی که زمان 
برایشــان می گذرد. این موقعیت برایم خیلی جالب 
بود و دلم می خواست یک ســری تست های تجربی 
انجــام دهــم البته الان نگاهــم طبیعتا به ســینما 
تغییر کرده و به ســمت مسائل سینمای اجتماعی و 

فیلم های هایپررئال رفته است.

محمدعلی افتخــاری: نامه تصویــری ای که وعــد الخطیب به عنــوان زنی 
خبرنگار برای دخترش آماده می کند، بیش از آنکه شــرح روزانه سال ها جنگ 
و خونریــزی باشــد، ماهیت رســانه و بازی گیج و گنــگ تریبون های مختلف 
آگاهی بخشــی را به چالش می کشد (در این نوشــتار منظور از رسانه تمامی 
دستگاه های ارتباط جمعی است که در شکل و ظاهری متنوع در سراسر دنیا 
وظیفه «اطلاع رسانی» را بر عهده دارند). تلاش وعد الخطیب در فیلم «برای 
سما»، مبانی ارتباط از طریق رسانه را به یک مناظره خطرناک دعوت می کند؛ 
مناظره ای میان مفاهیم تثبیت شــده که عاملیت رسانه را به عنوان دریچه ای 
بــرای ورود به مرحله ای از آگاهی و پوشــش اخبار در قالب «پیام رســانی در 
اسرع وقت» معرفی کرده و ارتباط تماشاگر از طریق دستگاهی پیام دهنده که 
در فاصلــه ای اندک و به دور از موانع دیداری و شــنیداری، چارچوب تعاریف 
دیکته شده درباره رســانه های گروهی را با تردیدی پایان  ناپذیر مواجه می  کند. 
نتیجــه این مجادله ناتمام، کیفیت پیام، پیام دهنده و پیام گیرنده را با دگرگونی 
عمیقی روبــه رو می  کند که نیاز بــرای بازنگری در رســاله های نظری در این 
باب را حیاتی جلوه می دهد. وقتی حادثه ای غیرمنتظره در یکی از شــهرهای 
دورافتاده کره خاکی روی می دهد، رسانه های گروهی با شتاب هر چه بیشتر و 
وابســته به ایدئولوژی خاصی که کیفیت نگرش آنها را متأثر می کند، واکنش 
منفعت طلبانــه خــود به این رویداد را در پوشــش دلســوزی و موضع گیری 
بی طرفانه به مخاطبان خود ارائه می دهند. در اینجا کیفیت خبر وابســته به 
اتفاقی است که از نظر مخاطب دور مانده است و در پیوند با ارتباط احساسی 
او نســبت به جنبه های انسانی فاجعه، کارکرد اصلی اش نمایان می شود. اگر 
مخاطب یا همان «پیام گیرنده» به واســطه اعتقادات شخصی و نظام فکری 
که زیســت اجتماعی او را هدایت می کند، تریبون خبری را به عنوان دریچه ای 
برای انعکاس واقعیت در نظر بگیرد، خود نیز به عاملی برای گسترش پیامی 
غیرواقعی و هیجان انگیز تبدیل می شود؛ اما اگر گیرنده پیام جایگاه خود را در 
مقابل یک فرســتنده متظاهر و فریبکار سســت و غیر قابل اطمینان بداند، این 
چرخه هرمی شــکل دچار اختلالی بنیادین خواهد شد. در واقع عناصر اصلی 
شــکل گیری یک بازتاب رسانه ای یا محور بنیادین رســانه از گردش مداوم باز 
می ماند و حفره های ایجادشــده در این ارتباط نوین، راه را برای توجه به منبع 
حادثه مسدود می کند. اینجاســت که نقش اساسی رسانه از اطلاع رسانی به 
بی اعتمادی روزافزون تغییر شکل می دهد. در این میان به دلیل اهمیت تثبیت 
ایدئولوژی ها، بدیهی است که این مدار نیم سوخته تفاوتی میان تریبون ها قائل 
نشــود. پس آلترناتیوهایی که تلاش دارند ظاهر مســتقلی بــه رابطه خود با 
مخاطب ببخشند نیز در کسب اطمینان تام و تمام با مشتری های فصلی خود 

دچار مشکل می شوند.
در فیلم «برای ســما» تا حد بســیار زیادی روشن می شــود که تداوم این 
بی اعتمادی، جایگاه دو عنصر حیاتی در این چرخه اطلاع رسانی را که همواره 

مورد هدف تحریف های ژورنالیســتی بوده  اســت، با تحولی چشمگیر روبه رو 
می  کند. عنصر اول همان منبع حادثه است که تسلط رسانه به هیچ وجه قادر 
به کشــف و ضبط آن نیســت و عنصر دوم تماشــاگر واقعه است که گذشت 
زمان و تجربه حضور در وقایع گوناگون، ذهن او را در مقابل فرافکنی رســانه 
آماده کرده اســت. دوربین فیلم برداری وعد الخطیب در معرکه ای که نزدیک 
به پنج سال کشتار کودکان، زنان و مردان بی گناه را در پی دارد، این دگرگونی را 
به خوبی نشان می دهد. هر چند عامل تدوین در شکل گیری روایت زنانه وعد از 
جنگی نابرابرانه تأثیر دارد، اما تدوین و گفتار متن به روشــنی چند گام عقب تر 
از دوربین وعد و حضور او در حمله های هوایی جنگنده های روســی حرکت 
می کند. در واقع دخالت تدوین و گفتار متن در اینجا تابع کیفیت حضور وعد در 

بطن لحظه های رنج آور روایت «برای سما» است.
مجادله میان دوربین فیلم برداری وعد و بازتاب زندگی او در ســازمان های 
فکری مختلف با صدای او در شرح گذشته اش بر تصاویری ساده آغاز می شود. 
وعد و دوربین دیجیتالی که امکان نزدیکی این دو را در مکان ها و وقایع پرتنش 
به راحتی فراهم می کند، به کمک تدوین و گفتار متن، شــخصیت های اصلی 
روایت فیلم «برای سما» را برای تماشاگر معرفی می کنند. اگر چه وعد الخطیب 
خود را به عنوان خبرنگار معرفی می کند، اما رفتار او با دوربین فیلم برداری اش 
که در واقع همان دریچه نگاه تماشــاگر و گشــایش واقعیت اســت، وظیفه 
خبرنگاری را از دوش او بر می دارد و گویی دوربین او به یکی از وسایلی تبدیل 
می شود که هر شهروندی طبق عادت با خود همراه دارد. شاید تدوین و گفتار 
متن برای سامان بخشــیدن به فیلم و نزدیک کردن ساختار بصری و روایی یک 
مستند درباره جنگ به استانداردهای جهانی از سوی پخش کننده های تجاری 
به فیلم اضافه شــده باشد، اما در طول شــکل گیری حضور وعد در میان یک 
جنگ تمام عیار و در کنار همشــهریان ســتمدیده که هر روز از تعداد آنها کم 
می شــود، تماشــاگر رابطه میان وعد، دوربین دیجیتال همراه، ســما، حمزه و 
دوســتان نزدیکش در بیمارســتان موقت را به عنوان پس  زمینه ای منســجم 
در دیدن و شــنیدن قصه کشتار دســته جمعی آدم های بی گناه می پذیرد. این 
همان رابطه ای اســت که زمینه لازم برای ورود بدون واســطه تماشــاگر به 
واقعه را فراهم می کند. تلاش وعد برای به اشتراک گذاشــتن سرگذشت خود 
در شبکه های اجتماعی و ارتباط حمزه با نهاد های حقوق بشری به مانع تراشی 
برای بروز صداقت او در روایت زندگی آوارگان جنگ منتهی نمی شود. از این رو 
تدویــن و گفتار متن در اینجا تنها به عناصری برای ایجاد تناســب در شــکل 
دیداری فیلم «برای سما» تبدیل می شوند و به نظر می رسد آنچه پیش چشم 
وعد روی می دهد و از دریچه دوربین او به تماشــاگر منتقل می شود، به دور از 
هر گونه فرقه گرایی و اختلاف های سیاسی، شرح بی عدالتی و ظلمی است که 
باعث جان دادن هزاران غیرنظامی می شود. وعد الخطیب یکی از ساکنان شهر 
است و در کنار دیگران زندگی هراس آلودی را تجربه می کند و دوربین او برای 

دوستان و همشهریانش عملکردی شبیه به ماشین تایپ یک میرزابنویس برای 
تاریخ نگاری را ندارد. دوســتان وعد او را همیشه در حال فیلم برداری دیده اند؛ 
به همین دلیل وقتی او برای ثبت گزارشی روزانه و پر کردن صفحه های نامه ای 
برای دخترش در شــلوغی پس از برخورد یک موشــک بــه خانه های مجاور 
حاضر می شود، ریخت بصری فیلم او شکلی متظاهرانه نمی یابد. گفتنی است 
در ایــن میان وحشــت حاصل از یک حمله هوایی، اهالی شــهر را از هر گونه 
تظاهر دور می کند و شاید مجال هر گونه نمایشی  کردن یک واقعه دهشتناک از 

فیلم وعد و دوربین او سلب می شود.
وقتــی تصاویر روزانه وعد که ناخواســته به خون کودکان و همشــهریان 
بی گناهش آغشــته می شود، در مسیر یکپارچگی فیلمی مستند قرار می گیرد، 
شرح لحظه های دردآلود، قابلیت انهدام ماهیت رسانه را پیدا می کند؛ چراکه 
در اینجا نوع حضور سینماگر که بیشتر به  عنوان شهروندی آسیب دیده معرفی 
می شــود، چهره تــازه ای از واقعیــت را در مقابل الگوهای رایج خبرســازی 
و هدف گیری های ضد انســانی نمایــان می کند. در این مواجهــه ناگهانی که 
دســتپاچگی اهالی رســانه را در پی دارد، گویی آنچه «پیام» خوانده می شود 
و شــاید در فیلم «برای ســما» به عنوان منبع حادثه در نظر گرفته شود، خود 
توانایــی ایــن را می یابد که پرده جعلی رســانه را کنار زده و روی دهشــتناک 
روزمره اش را به آن ســوی مرزها نشــان دهد. وعد در آماده ســازی فیلمش 
عامدانــه گرایش به فرقه های مذهبی را حذف می کند و ریشــه های پیدایش 

جنگ را در روایت خود راه نمی دهد.
بنابراین صدای وعد وقتی که خاطرات اسارت خودخواسته همشهریانش 
را برای دخترش می خواند، تا حد بسیار زیادی از خاصیت یک مونولوگ تاریخی 
دور می شــود و تلاش می کند تا قصه ای از رنــج آدمی در مواجهه با تعصب 
را با بیانی ســاده صورت دهد. اگر عارضــه تدوین و قواعد پلتفرم های پخش 
فیلم برای نمایش بین المللی را نادیــده بگیریم، مواد خامی که در نامه وعد 
برای دخترش مهیا می شود، مرزبندی های یک کشور و گرایش به ملی گرایی را 
بی اهمیت جلوه می دهد و آنچه از خاطرات یک زن خبرنگار برای نســل های 
آینده می ماند، داســتان زوال تدریجی روح انسان زیر سایه خشونت نیروهای 
نظامی اســت. این خاصیت در فیلم «برای ســما» متأثر از روایتی زنانه از یک 
واقعه خون آلود اســت. وعد برای تماشــاگر امروز نماینده مادرانی است که 
آمرانه به مبارزه های منفعت طلبانه دعوت می شوند و پیوند احساسی آنها با 
کودکان بی گناهشان در پوشش ایدئولوژیک رسانه ها به داستان های هیجانی 
اشک و لبخند تبدیل می شود. به هر ترتیب فیلم «برای سما» با وجود موانعی 
کــه عنصر تدوین بر آن تحمیل می کند، شــرح حال عمومی انســان امروز در 
سراسر دنیاســت که پیدا و پنهان، زیر بمباران جنگ و غلط نویسی های رسانه، 

فصلی از سرگشتگی عقل و احساس را تجربه می کند.
*این فیلم شامل صحنه های دلخراش است.

گفت وگوی «شرق» با کارگردان فیلم کوتاه «لگو»

همیشه به نگاه هنری کارم بها می دهم

نگاهی به فیلم «برای سما»
جنگ یک دوربین و هزار فرستنده


